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سه احتمال و چند واقعيت 
فرشته طائرپور

 زماني بين يك تا سه روز كاهش داد(!!!) هرچه اين منحني سرازير شد، به طور طبيعي شاخص وقاحت و درآمد 
آقايان سربالا  رفت تا جايي كه براي ديدن قله آن، كلا ه از سر همه تهيه كنندگان افتاد. مستان اين معركه(از باني 
مجهول گرفته تا خرده فروش معلوم كنار پياده رو) همه راضي از راه اندازي يك صنعت جديد(!!!) به ريش داشته و 
نداشته ما سينماگران خنديدند و در چشمه آخر، نقاب را هم برداشتند و به سينماگران ايران اعلا م كردند كه «اگه 

ميتوني منو بگير»... و البته مقدار معتنابهي هم آب به آسياب احتمال اول اين مطلب ريختند.
يك احتمال خوشبينانه مي گويد همه اين ها، يك اتفاق شبيه ديگر اتفاقاتي است كه در ساير عرصه هاي كشور 
هم دارد مي افتد. نه دزد چيزي بيشتر از يك مغازه دار خلا فكار و يا دستفروش بيكار(و به ناچار CD فروش) است 
و نه رقم دزدي ارزش چنين واويلا يي را دارد. مگر يك سينماي ورشكسته كه سالن هايش خالي از مشتري است 

چه فروشي در بازار سي دي مي تواند داشته باشد كه برايش اين همه جنجال درست شود؟!
به يك پاسخ كوتاه اكتفا مي شود؛ در حالي كه كل گردش مالي اين سينماي به اصطلا ح ورشكسته(از توليد و 
توزيع و نمايش و تجهيزات و مواد خام و... (براي حدود چهار- پنج هزار نفر دست اندركار دولتي و خصوصي) 
حدود 20 ميليارد تومان است، درآمد حاصله براي اين شبكه ي قاچاق، در مدتي كمتر از يك سال حداقل چيزي 
حدود 150 ميليارد تومان بوده است. شركايي كه غلط به عرضشان رسيده، بهتر است بروند و تتمه سهم  خود را 

از آن كه دزدتر بوده بگيرند!
سه احتمال گفتيم، به چند واقعيت هم اشاره كنيم؛  براي احتمال اول، نه عقلمان به چيزي مي رسد و نه ظاهراً 
زورمان. فقط مي توانيم دعا كنيم خدا خود بيدارشان كند تا درك كنند كه تولد و رشد پديده اي چون سينما (با 
تعاريف لا زمه هنري و صنعتي) براي كشوري چون كشور ما، به دلا يل عديده در ديروز و امروزمان، يك معجزه 

است و مانند همه ي معجزه ها سهمي از اراده و لطف الهي دارد.
بي هنران زخم خورده، سوداگران بي اخلا ق، قدرت طلبان بي تدبير و نادانان خرده گير مي توانند هركدام از سويي 
اين غنيمت تاريخي را به چالش هاي فرسايشي بكشانند و اميدوار باشند كه در انتهاي اين نبرد، به غنيمت مطلوب 
خود دست خواهند يافت، اما تاريخ نشان داده است كه تضعيف انگيزه و توان هنرسازان يك جامعه، ناامن سازي 
فضاي سرمايه گذاري براي حاميان جريان هاي فرهنگي و فاصله اندازي ميان مخاطبان و مراكز ارائه ي آثار هنري، از 
تاكتيك ها و استراتژي هاي شكست خورده در همه كشورهاي جهان به حساب مي آيد و هر جرياني كه در دوره اي 
و به هر دليلي تشخيص داده بهتر است كه مردم را از تجمع هاي تفريحي و عمومي (به خصوص در حوزه انديشه 
و هنر)؛سينما، تئاتر، كنسرت و... ) دور نگه دارد، به مرور ارتباط عاطفي و علا قه آنان به خصوص نسل جوانشان را 
به فضاي كشور و مديريت آن كاهش داده است. بي مهري مخالفان كه مي تواند در بستر بي اعتنايي پاسداران بالقوه 
اين مهم و عدم آگاهي مردم از عواقب اين تلا ش حركت كند، بي ترديد تدارك هيزمي را مي بيند كه دود آن بيش 

از همه به چشــم خودشان خواهد رسيد. اگر امروز با 
توطئه ي توزيع خلا ف مدارا كنند، فردا ناچار خواهند 

بود كه براي مواجهه با توليد خلا ف به ميدان آيند.
مســئولا ن بهتر از ما مي دانند كه سال هاســت اين 
سينماي صبور دارد نجيبانه در يك جاده ي يك طرفه 
با مراقبت و ملا حظه حركت مي كند. به ضوابط متغير 
ساخت و نمايش فيلم در ارشاد و جامعه تن مي دهد، با 
هر تغيير مديريتي زماني را براي فهميدن و فهماندن از 
دست مي دهد، عدم توازن هزينه هاي توليد با درآمد را 
تحمل مي كند، در مورد كمبود كمي و كيفي سالن هاي 
ــتانه اكتفا مي كند، از تبليغ  نمايش به گلا يه هاي دوس
ــانه هاي بين المللي حتا براي ايرانيان خارج از  در رس
كشور، ممنوع مي شود، امكان دستيابي به يك شبكه 
تلويزيوني ويژه ي خود را در هيچ جاي جهان ندارد، 
به خاطر ضعف هاي موضوعي و تكنيكي در چند فيلم، 
تمام موجوديتش تحقير و تمسخر مي شود. به خاطر 
موفقيت در عرصه هاي بين المللي مواخذه مي شود(!!) 
از كسب حقوق تعريف شده در عرصه ي نمايش هاي 
بعد از اكران كه در همه جاي جهان بازگشت بيش از 
نيمي از سرمايه ي توليد را تضمين مي كند، بي نصيب 
يا كم نصيب مي ماند و بسياري مسائل ديگر كه در اين 
مجال نمي گنجد، اما از پاي نمي نشيند و ققنوس وار از 
دل هر آتشي باز سر بر مي كشد. صدها آينه در جهان، 
زيبايي اين طاووس را منعكس مي كنند، اما جريان هاي 
ــن پرنده را  ــتي پاي اي خطانگر، فقط ســهمي از زش
ــته اند و با جفا و جهل مي كوشند تا  براي خود خواس

علا ج هاي عجيب را تجربه كنند!
ــن صنعت در  ــه حيات فرمايشــي اي ــايد ادام ش
چارچوب سناريوهاي فرمايشــي، بودجه هاي كلا ن 
ــن محافل به  ــراي بعضي از اي ــاي خودي، ب و آدم ه
ــوان جايگزيني مطلوب متصور باشــد، اما يادمان  عن
ــه و بيمارستان نيست كه مردم  نرود كه سينما مدرس
ــينما قرار است  ــر احتياج به آن مراجعه كنند. س از س
قصه گوي جذاب، هوشــمند و آرمان پروري باشد كه 
ــراغ آن مي روند و در چرخه ي  ــتياق به س مردم با اش
اين خلا قيت و اشتياق، نظام هوشمند يك كشور براي 
تخليه ي احساســات و نيازهاي روحي مردم خود، از 

مسيري تجربه شده و كارساز عبور مي كند.
يكي از ويژگي هاي حركت امروز سينماي ايران، 
همدلي اصحاب آن با مديريت هاي دانا، هنردوست 
و مشفق در حوزه هاي مختلف نظام براي حل بحران 
ــينماي ايران در طول عمر  حادث اســت. شايد س
ــتيصال، اتحاد و قدرت را توأمان  خود اين گونه اس
ــتاورد تاريخي، رواني  تجربه نكرده باشد. اين دس
ــي را قدر مي دانيم و براي ادامه راه خود  و اجتماع
تا تحقق حقوق حقه و معوقه ي سينماي فاخر ملي 
ايران، بعد از اميد به تأييدات خداي حفيظ و امين، 
به  دوست داران و علاقه مندان راستين سينما ى ملى 

پناه مى جوييم 




